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   چکیده

 زاده مقالۀ پیش روي بـا هـدف تبیـین دیـدگاه سیاسـی اجتمـاعی میـرزا تورسـون        

از گنگ تـا  «برآن است منظومۀ داستانی او؛  - شاعر معاصر تاجیک-  )1911- 1977(

 - را از دیدگاه محتوایی بررسی کند و با رویکـردي توصـیفی  ) 1966- 1970( »کرمِل

دسـتاورد  . خاطب تحلیل نمایـد تحلیلی، هدف غایی شاعر و سیر روایی آن را براي م

، که امـروزه  »قهرمان ملی تاجیکستان«زاده، ملقب به  دهد تورسون پژوهش نشان می

نیز تصویر او بر روي پول رایج کاغذي این کشور، قابـل مشـاهده اسـت، ایـن اثـر را      

چون دیگر آثار خود، در مکتب رئالیسم سوسیالیستی و در ستایش نظـام حـاکم    هم

 بیتـی، نـام لنـین    436او در ایـن منظومـۀ   . اسـت  ر شوروي سرودهبر اتحاد جماهی

- ، »پراتَـپ «کـه نـام    وار تکـرار کـرده، درحـالی    مرتبه شـیفته  28را ) 1924- 1870(

که به منظـور آزادي هندوسـتان، قصـد سـفر از رودخانـۀ      را  - قهرمان اصلی داستان

گـویی داسـتان   .مرتبه به کار برده است 17دارد، تنها ) کرمل( گنگ تا قصر کرملین

اي براي ستایش لنین است که سرانجام نیز در جشن صدسـالگی او بـه چـاپ     بهانه

ــرمش خروشــچف«هرچنــد شــاعر آن را در دوران  ،بنــابراین. رســد مــی - 1894( ن

بـراي داسـتان مـذکور از عنـوان کنـونی آن       »نامـه  لنـین «عنوان  ،سروده »ي)1971

عیوب وِزن و قافیه، با تصویرآفرینی این منظومه، صرف نظر از برخی . سزاوارتر است

 مسـافر،  »پراتپِ«انگیزي سروده شده و هدف آرمانگرایانۀ شاعر، همان مقصود  و خیال
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   .یعنی اتحاد شرق در مواجهه با غرب است

  

اجتماعی، از گنگ  -زاده، سیاسی شعر معاصر تاجیک، تورسون: هاي کلیدي واژه

  .تا کرمِل، رئالیسم سوسیالیستی
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  مقدمه 

» ت است »1بولشویکدر زبان روسی به معنی اکثری .هـا یکـی از دو شـاخۀ اصـلی      بولشویک

آنـان در دومـین کنگـرة حـزب در سـال      . حزب سوسیال دموکرات کارگري روسـیه بودنـد  

جدا شدند و سرانجام حزب کمونیسـت  ) اقلیت(ها  منشویکبه رهبري لنین از دستۀ  1903

بولشـویکی روسـیه در   با پیـروزي انقـلاب   . )ذیل لغت: 1357آشوري،(شوروي را تشکیل دادند 

براي مطالعۀ بیشتر درخصوص انقلاب (، 1920و کشانیده شدن آن به بخارا در سال  1917اکتبر 

هاي هنر و ادبیات نیـز رنـگ و بـوي سیاسـی      تمامی جلوه. )118- 112: 1381 عینی، :ك.بخارا ر

گانۀ اتحـاد جمـاهیر شـوروي، در     هیر پانزدهیافت و کشور تاجیکستان به عنوان یکی از جما

  . یید نظام کمونیستی وقت قرار گرفتأها و در ت سیاست بلشویک جهت

اي کـه   گونه شعر تاجیک درچهارچوب باید و نبایدهاي حزب کمونیست قرار گرفت به

واقـع  در. سالۀ ما زیر فشار سیاست و صـنعت بـود   70ادبیات «: به شهادت محقّق تاجیک

اینکه چه چیزي به تصویر کشیده شـود، بلکـه چگـونگی و شـیوة آن نیـز تعیـین       تنها  نه

شد که تفکر طبیعی انسان از پرواز بازماند و بهتـرین اثرهـاي    گردیده بود و این باعث می

 »محسـوس باشـد  آنهـا   شد، که علاقه به کمونیسم در ادبیات این دوره آثاري شناخته می

-1870( 2در دهۀ اول پس از انقـلاب، شـخص لنـین    ویژه به. )201-200: الف1997رجبی، (

 براي مشخص کردن آیندة ادبیات، پاي پیش نهاد و شخصـاً  -گذار شوروي بنیان -)1924

هـاي   چهـارچوب  1924او در انجمن هشـتم حـزب کمونیسـت در سـال     . وارد عمل شد

بنـدي   به نظر حزب کمونیست، آثار ادبی به سه دسته قابل تقسـیم  .ادبیات را تدوین کرد

در ایـن   ، ادبیات نیمه بورژوازي، ادبیات کارگري و)داري سرمایه(=  3ادبیات بورژوازي: بود

 ،بنــابراین. گرفــت حکومــت وقــت قــرار مــی تأییــدمیــان، فقــط ادبیــات کــارگري مــورد 

را مطرح کردند، که هدف اصلی آن خلـق آثـار    »براي ادبیات کارگري« ها شعار کمونیست

به نظر حکومت وقت، فقط کـارگران قـادر   . براي خود آنان بودکارگران  به دستکارگري 

از نظر حزب حاکم، هرآنچه مربوط بـه  . بودند واقعیت زندگی کارگري را به تصویر بکشند

ها بود و نیز آنچه بـه ادبیـات    پردازي و خیال ها ها، تصویرآفرینی ادبیات کلاسیک، حماسه

                                                 
1. Bolshevik 
2. Vladimir Lenin 
3. The bourgeoisie 
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چـه  رفـت و بایـد هر   رژوازي به شمار مـی بو هایی از ادبیات شد، بازمانده غنایی مربوط می

معروف رجبی، پژوهشگر تاجیـک   .)246-240: 1391االله،  ذبیح(شد  تر کنار گذاشته می سریع

پـذیري ادبیـات از تحـولات     تـأثیر به چگـونگی   »شناسی تاریخ تحلیلی و ادبیات«  در کتاب

ت کلاسـیک، ادبیـات   ، ادبیا1930هاي  او اشاره دارد که در سال. اجتماعی پرداخته است

در واقـع تشـکیلات   «. اعتنـایی بـه آن شـدت یافـت     اعتباري و بی فئودالی نام گرفت و بی

هاي سنتّی آن و توضیح ضررهاي آن بـراي   حزبی براي مبارزه با ادبیات کلاسیک و شیوه

  .)68-67: ب1997( »جامعه، گویی با تمام نیرو قد برافراشته بود

شکل گرفـت و ادبیـات تاجیـک بـا     ) دهقانی -کارگري(ي رولتارت پبدین ترتیب ادبیا

پذیري از ادبیات روسیه و غرب، از جهت ساخت و نیز به لحاظ مضمون، متحول شد تأثیر

رسالتی که تنها . اجتماعی گشت -شاعر تاجیک داراي رسالت سیاسی. )119: 1372بچکـا،  (

گونه بـود کـه    اعران، آنحاکم بر ش جو. گرفت حزب کمونیست معنا می تأکیدو  تأییددر 

سرود، نه تنها از جانب حزب  اي می هاي ادبی، شعر عاشقانه اگر شاعري به تبعیت از سنت

 -1901(براي مثال محمدجان رحیمی . شد حاکم بلکه از سوي دیگر شاعران تخطئه می

، ایرادهـاي جـدي   )1957 -1887(شاعر، درخصوص شعر عاشـقانه بـه لاهـوتی    ) 1968

کند بیشتر بـه عشـق وطـن و انقـلاب و دیگـر مفـاهیم سیاسـی         توصیه میگرفته، به او 

تـرین   این درحالی است کـه لاهـوتی خـود از انقلابـی     .)29-28: ب 2006 شکوري،(بپردازد 

او پس از مهاجرت به تاجیکستان، تمام توان و استعداد .رود شاعران این دوره به شمار می

و البتـه اصـول سوسیالیسـم گذاشـت و در      خود را براي خدمت به زبان و ادبیات فارسی

نفـوذ  . درآمـد ) 1954- 1878(زمرة یکی از بهترین دوستان و یـاران صـدرالدین عینـی    

ــه ــه مقــام   فرهنگــی و سیاســی او در تاجیکســتان، ب ــود کــه ب فرهنــگ  وزارت«حــدي ب

قـۀ  بایسـت، حل  چنین او را می هم .)16: 1368هیچینس، : ك.ر(، نیز ارتقاء یافت »تاجیکستان

ارتباطی میان ادبیات ایران و تاجیکستان به شمار آورد کـه در ایـن راه کوشـش فراوانـی     

اي بـه   چون در زمان شوروي، موضوع عشـق و عاشـقی موضـوع بیگانـه    «اما . نموده است

ین موضوع دست بکشـد، دیگـران اشـعار او را    ا رفت و لاهوتی نیز حاضر نبود از شمار می

ــرار دا  ــادي ق ــورد حمــلات انتق ــدم ــف 2006 شــکوري،( »دن ــرو سرســخت   .)28: ال ــن پی ای

که در منظومۀ بلند خـود دربـارة توقـف لنـین در      سوسیالیسم، علاوه بر انتقاد فوق، وقتی
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، به خاطر پیروي بسـیار از  )1948(را سرود  »دخت پري«، داستانی به نام )1917(وازلیف 

از سـوي منتقـدان    انگیـز،  هـاي ادب فارسـی و وجـود تشـبیهات پیچیـده و خیـال       سنّت

  . )17: 1368هیچینس، (شدت سرزنش شد  حکومتی، به

در  2اصـولاً رئالیسـم   .بود »1رئالیسم سوسیالیستی«مکتب ادبی غالب این دوره، مکتب 

بنیـان ادبیـاتی اشـرافی و فردگـرا      ، بـر ممکتب رمانتیس ـ. شکل گرفت 3تقابل با رمانتیسم

روزي حقیقت و واقعیت بر تخیل و هیجـان  پی ممکتب ادبی رئالیس که استوار بود درحالی

طرفداران رئالیسم، براي شعر، به جاي جنبۀ هنري و فلسـفی، رسـالتی   . رفت به شمار می

در دنیـاي  . مطـرح بـود   »هنـر بـراي مـردم   « در این مکتب،. مدنی یا اجتماعی قائل بودند

رویـا، افسـانه،   ماوراءالطّبیعـه، فـانتزي،   : مکتب رمانتیسم، امور مجازي بسـیاري از قبیـل  

هـاي   جهان فرشتگان، جادو و اشباح، وجود داشت اما در دنیـاي رئالیسـم، ایـن واقعیـت    

رئالیسم از یک نظرگاه، یعنی . اجتماعی بود که اجازة ورود داشت، نه امور ذهنی و خیالی

تشریح جزئیات و شناختن دنیا براي تغییر دادن آن، زیرا عصر رئالیسم یک عصر انتقادي 

: ك.ر(بافی و پناه بردن به عالم رویا مجـاز نبـود    البته هرگز در این شناخت، خیال بود که

در شـاخۀ سوسیالیسـتی مکتـب رئالیسـم، رسـالت شـعر،        .)149 -143: 1365حسینی، سید

هـاي برجسـتۀ رئالیسـم     یکـی از شـاخص   »کـار «است و توجه بـه اصـل   »خدمت به خلق«

از رئالیسـم   »هـاي ادبـی   مکتب «در کتاب »4هارتلی اریک « تعریفی که. سوسیالیستی است

رئالیسم سوسیالیسـتی بـر ایـن اصـل مبتنـی      «: گونه است این کند بیان میسوسیالیستی 

ایـن  . است، که کار، قدرتی خلّاق دارد و هنر، به منزلۀ بسط و انعکاس خلاقیت کار اسـت 

کننـد و   مـی  هردو به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مناسبات معتبر اجتماعی را مـنعکس 

  . )187: همان( »افتند در آن موثّر می

پدر ادبیـات  -صدرالدین عینی »مارش حریت« رئالیسم سوسیالیستی در تاجیکستان با

شـعري اسـت بـا     ،مـارش حریـت   .)136-130: 1376مسـلمانیان، (آغاز شـد  -معاصر تاجیک

دورة عینـی   عران هماغلب شا .)1()28-12: 1991اف،  شکور(اجتماعی  -محتواي کاملاً سیاسی

و بسیاري از شاعران پس از او پیـرو سرسـخت   ) 1977 -1911(زاده  میرزا تورسون مانند

                                                 
1. Socialist realism 
2. Realisme 
3. Romantisme 
4. Eric Hartley 
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هاي بسیار برجستۀ این مکتب، تبلیغی بـودن آن   یکی از ویژگی. همین مکتب ادبی بودند

هـاي عمـومی تبـدیل گشـت      توان گفت شعر و ادبیات، گـاه بـه بیانیـه    است که حتی می

هرچند از زمـان پیـدایش   . )164-159: 2010زمـان،  شاه: ك.رو نیز  294-293 :1390شعردوست،(

چنـان   رنگ شد، اما هم کم)خروشچفبا روي کار آمدن  1953(هاي سیاسی  برخی آزادي

تقلال تاجیکسـتان در  کـه بـا اس ـ  به طور جدي ادامه یافت، تا این 1980هاي تا حدود سال

هاي رئالیسم سوسیالیسـتی را   تفکرات و اندیشه که از میان رفت، اما رد پاي، با این1991

  .توان در شعر تاجیکستان مشاهده کرد هنوز هم می

که در سطور پیش روي، مورد کنکاش و بحث قرار گرفتـه   »از گنگ تا کرمل«داستان 

میـرزا  -در زمرة آثار مکتب رئالیسم سوسیالیسـتی بـه شـمار مـی رود و شـاعر آن      است،

اجتماعی بسیار شاخص روزگار خود اسـت کـه بـه     -لان سیاسییکی از فعا -زاده تورسون

تاجیک به بسیاري از نقاط جهـان سـفر کـرده تـا      -عنوان نمایندة رسمی ادبیات شوروي

ایـن مقالـه   . ها برسـاند  هاي حکومت را به مردم دیگر سرزمین چونان پیکی فرهنگی، پیام

بـه   -نی، مغفول مانـده اسـت  که از منظر پژوهشگران ایرا-بر آن است منظومۀ یادشده را 

قصـد   گـذار بـر ادب تاجیـک بررسـی کنـد و قطعـاً       ثیرأعنوان اثري سیاسی اجتماعی و ت

  .بینی خاصی نیست یا حتی تقبیح هیچ ایدئولوژي و جهان تأییدنگارنده 

از «مقالۀ حاضر به تحلیل یکی از آثار برجستۀ حکومت سوسیالیستی، یعنی منظومـۀ  

شـناختی، سـطح فکـريِ     از دیدگاه سـبک . پرداخته است )1966-1970( »گنگ تا کرمل

زاده که نزد تاجیکـان از   بنابراین این منظومه از تورسون. منظومۀ مذکور مطمح نظر است

شهرت و اهمیت سزاواري برخوردار است، به لحاظ مضمون با توجه به وضعیت فرهنگـی،  

پـیش روي بـرآنیم    در تحقیـق . اجتماعیِ دوران سرایش آن بررسی شده اسـت  -سیاسی

قصـد انتقـال چـه مفـاهیمی را بـه       »از گنـگ تـا کرمـل   «زاده در منظومۀ بدانیم؛ تورسون

گیـرد و در چـه فضـا و موقعیـت فرهنگـی و       مخاطب دارد؟ داستان او چگونه شـکل مـی  

  اجتماعی بیان شده است؟ -سیاسی

ایرانـی   مرزي و مغفول ماندن آن از چشم پژوهشگران با توجه به اهمیت ادبیات برون

و انجام تحقیقات بسیار اندك درخصوص شعر تاجیک، اکنون برآنیم دربارة یکـی از آثـار   

هاي ایـن کشـور نقـش     ، شاعري که تصویر او بر اسکناس»قهرمان ملی تاجیکستان«نام ِ به
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از گنـگ تـا   «در سطور پیش روي، منظومـۀ داسـتانی   . تحقیق کنیم -زاده تورسون- بسته

. نیـان ناشـناخته اسـت، از منظـر محتـوا و مضـمون کاویـده شـده        که نزد مـا ایرا  »کرمل

بنـابراین  . چنین جایگاه آن در مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی بررسی شـده اسـت   هم

هدف اصلی، شناساندن و تحلیل این اثر و نیز درك جایگاه آن در روند تحولات سیاسـی  

از گنـگ تـا   «ۀ روایـی هدف غایی شاعر، در سرایش منظوم ـ .اجتماعی تاجیکستان است–

چیست؟ سیر روایی داستان او چگونه است؟ و جایگاه این داستان به عنوان اثـري   »کرمل

  اجتماعی چگونه است؟ -سیاسی

  

  پیشینۀ پژوهش

تاکنون هیچ پژوهش مستقلی دربارة موضـوع مقالـۀ حاضـر در ایـران و تاجیکسـتان،      

ده بـه نقـد و بررسـی    طـور پراکن ـ  برخـی از پژوهشـگران تاجیـک بـه    . دیده نشـده اسـت  

منیازوف در کتاب نظم اسـتاد صـدرالدین عینـی     :مانند. اند زاده و آثار او پرداخته تورسون

 وزاده بـه عنـوان یکـی از پیـروان راسـتین صـدرالدین عینـی یـاد          از تورسون )148: 1958(

 اف در دیگـر پژوهشـگر تاجیـک، سـتاّر    . کند به عنوان شاهد مثال ذکر میرا اشعاري از وي 

به تشکلّ و تکامل رئالیسم سوسیالیسـتی در ایجادیـات   ) بیایید و توجه کنید(= آیید «مقالۀ 

زاده  تنها به برخی اشـعار عاشـقانۀ تورسـون   . )160-  148 :1980( »زاده میرزا تورسون) آثار(= 

: 1980(تاجیـک   )شوروي(= سوویتی اف درجلد چهارم از تاریخ ادبیات  شکور. پرداخته است

زاده به عنوان یکی از شاعران برجسته و انقلابـی ادبیـات    به جایگاه تورسون .)260، 241- 230

 .تاجیک اشاره کـرده، اشـعاري بـه عنـوان شـاهد مثـال از وي ذکـر کـرده اسـت          - شوروي

 »زاده تورسـون ) آثـار (= در ایجادیـات  ) سـنتّ (= عنعنه بازتاب « الدین شجاع در کتاب شهاب

  . )83-  68 :2011شجاع، (انه در شعر او پرداخته است فقط به برخی مفاهیم عاشق

زاده و اشـعار او اشـاراتی    اي گـذرا بـه تورسـون    گونه برخی از پژوهشگران ایرانی نیز به

 »هاي شعري در شعر معاصر تاجیکسـتان  ها و جریان نسل«قزوه در مقالۀ  علیرضا .اند کرده

سل شاعران معاصـر خوانـده اسـت    هاي شاعران تاجیک، او را از دومین ن هنگام ذکر نسل

ــداز شــعر امــروز تاجیکســتان چـــشم«شعردوســت، در کتــاب  .)69-67: 1377( : 1376( »ان

ــاب .)105،113،121،168،220 ــزدر کت ــتان  «: و نی ــوین تاجیکس ــات ن ــاریخ ادبی ــام  »ت هنگ



   1400 زمستان، ومسو  شصتشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  96

: 1390(زاده اشـاراتی دارد   بندي ادبیات تاجیک به آثـار و شـیوة شـاعري تورسـون     تقسیم

اي  بیوگرافی بسیار خلاصه »از ساقه تا صدر«موسوي گرمارودي در کتاب  .)322، 316، 310

چنـین بایـد    هـم  .)307-305: 1388(به همراه بیتی چند از شاعر مذکور ارائه کـرده اسـت   

هاي تولد و وفات که مقابل اسامی شاعران معاصر تاجیـک ذکـر    گفت در این مقاله، تاریخ

بندي شـعر   دوره«در مقالۀ  خدایار نیز. است) ترتیب الفبا به(شده، برگرفته ازکتاب مذکور 

هنگـام ذکـر نـام شـاعران      »)2015 -1870(از روشـنگري تـا اسـتقلال    : معاصر تاجیـک 

 .)38-35: 1397(زاده و شعر او یاد کرده اسـت   برجسته در دورة ادبیات شورایی از تورسون

از گنـگ تـا   «حلیـل منظومـۀ   طور اخص به بررسی و ت هاي یادشده، به یک از پژوهش هیچ

  .اند زاده نپرداخته تورسون »کرمل

  

  روش پژوهش 

تحلیلی از گونـۀ کیفـی و هنجـاري اسـت و بـا اسـتناد بـه         -روش پژوهش، توصیفی

چنین اسناد و مدارك موجود، اعم از کتاب  هم. مورد نظر شاعر فراهم آمده است منظومۀ

انـد، نیـز بررسـی     رتباط معنـایی داشـته  و مقاله که هر یک به نوعی با موضوع مورد نظر ا

زاده، هرگـز در ایـران بـه چـاپ      تورسون »از گنگ تا کرمل«باید گفت منظومۀ . است شده

نرسیده است و نسخۀ چاپی گلچین اشعار او که بدون ذکر تاریخ انتشار، توسط انتشـارات  

وکه به جلدي اشعار ا 6چنین جلد پنجم از کلیات هم پروگرس در مسکو به چاپ رسیده،

  .اساس کار نگارنده در این مقاله بوده است) 1971(خط سریلیک در دوشنبه چاپ شده 

  

  پردازش تحلیلی موضوع

  نگاهی به تاریخ ادبیات معاصر تاجیک

اکنـون  . شـود  به بعد دورة ادبی معاصر تاجیکستان محسوب می1917از انقلاب اکتبر 

اي یافتن درك بهتري از تـاریخ ادبیـات   زاده و منظومۀ او، بر پیش از پرداختن به تورسون

از مـدتی قبـل از    بنـدي ادبیـات فارسـی تاجیکسـتان     بایست بـه دوره  معاصر تاجیک، می

روشـنگري  / پـروري  معـارف . 1تا پـیش از دورة اسـتقلال نگـاهی افکنـیم؛     1917انقلاب 

-1829(پروري و روشنگري بـه رهبـري احمـد دانـش      ؛ جنبش معارف)1905 -1870(



   97 / اده زهتابمرجان علی اکبرز؛ ...از گنگ تا «منظومۀ داستانی  تحلیل 

در بخارا در تمامی شئون اجتمـاعی، اقتصـادي،   . )242-235: 1388زاده،  هادي: ك.ر() 1897

تجـددگرایی   .2. سـاز تجـددگرایی دورة بعـد شـد     سیاسی و فرهنگـی روي داد و زمینـه  

ها و چاپ مجـلات فارسـی و ازبکـی، چـاپ      روزنامه تأسیس؛ جدیدان، با )1905-1917(

شجو به خارج توانسـتند افکـار کهنـه را    مدارس و اعزام دان تأسیسهاي روشنگرانه،  کتاب

پیـدایش ادبیـات شـورایی    . 3. را فراهم آورنـد  1917متجدد کنند و زمینۀ انقلاب اکتبر 

هاي  امارت1920، جدیدان نیز در 1917؛ با پیروزي انقلاب بلشویکی در )1917-1929(

ایـن جنـبش بـا حـزب      1924بخارا و خـوارزم را تصـاحب کردنـد و سـرانجام در سـال      

رشـد  . 4. مونیست همراه شد و در ادبیات نیز مکتب رئالیسم سوسیالیستی شکل گرفتک

ثیر پذیري بیش از پیش از ادبیـات روسـی   أ؛ ت)1953-1929(و استحکام ادبیات شورایی 

ــتالین ــاتوري اســ ــم . )1953-1929( ١در دورة دیکتــ ایــــن دوران، اوج رواج رئالیســ

اي حاکم بر فرهنـگ و ادبیـات مبـارزه    ه ها و ارزش سوسیالیستی خشن است که با سنت

؛ روي کـار  )1985 -1953(آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سـنت  .5 .کند می

نـرمش  «پس از مرگ استالین و آغاز دورة موسوم بـه  ). 1971-1894( ٢آمدن خورشچف

در این دوره اسـتبداد اسـتالینی شکسـته شـد و ادبیـات تاجیـک توانسـت        . »خورشچفی

درآسـتانۀ   .6. هاي ملی و ادبـی تجربـه کنـد    هاي اندکی را به همراه توجه به سنت آزادي

کـه   -اعلام پِروستاریکا و گلاسنوسـت  دوران گورباچف؛) 1991-1985(بیداري و آزادي 

. بیـانی ترجمـه شـده اسـت      در فارسی تاجیکی به ترتیب بـه معنـاي بازسـازي و آشـکار    

نهادهـاي فرهنگـی تاجیـک ماننـد؛ بنیـاد       ستأسیهاي ملی و اسلامی،  بازگشت به سنت

نشـریات معتبـر، تـلاش     تأسـیس فرهنگ، بنیاد زبان، بنیاد رستاخیز، حزب دمـوکرات و  

آریـایی، آمـادگی    -هاي ایرانـی  فکران تاجیکی براي بازگشت به اصالت پیروزمندانۀ روشن

  . )98: 1376مسلمانیان،  و 38-35: 1397 خدایار،: ك.ر(ملی براي استقلال 

  زاده میرزا تورسونادبی  -گاهی به زندگی، آثار و جایگاه اجتماعین

را در  مـادر . به دنیا آمـد  در شهرستان حصار  باغ در روستاي قره 1911او در دوم می 

از هشت سالگی شـعر  . در نه سالگی از دست داد -که درودگر بود-هشت سالگی و پدر را 

و پـس از آن بـه تاشـکند      دوشـنبه شـهر    بـراي ادامـۀ تحصـیل بـه     1926در . سرود می

                                                 
1. Joseph Stalin 
2. Nikita Khrushchev 
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در آن  . بازگشـت   دوشـنبه   فارغ التحصیل شد و بـه   »آموزگاري  دانشگاه« از 1930در. رفت

. )72: 1371مسـلمانیان،  (شـد   فقط به افراد باسواد اهدا مـی  »میرزا«آمیز  روزگار لقب احترام

نده، پژوهشـگر،  زاده به عنـوان شـاعر، نویس ـ   شخصیت پرکار و چند بعدي میرزا تورسون 

خبرنگار، مترجم و سینماگر باعث خلق آثار بسیاري گشت و به زودي موجبات محبوبیت 

برخـی از   .و شهرت او را نه تنها در تاجیکسـتان بلکـه در بسـیاري کشـورها فـراهم آورد     

  نویسـندگان   در کـانون   عضویت: هاي او اجتماعی و سمت -هاي سیاسی ترین فعالیت مهم

، )1934(، همکاري با تئـاتر شـهر خجنـد بـه عنـوان مشـاور ادبـی        )1934(  تاجیکستان

ــتان    ــندگان تاجیکس ــانون نویس ــت ک ــویت)1946(ریاس ــتان  ، عض ــوم  در فرهنگس   عل

  تـا نهـم    دوم  اتحاد جماهیر شوروي از دورة  ،نمایندة مردم در مجلس)1951(تاجیکستان 

  هـاي  درهمـایش  ، سـخنرانی  )1957( »با آسیا و افریقا  صدایی هم«   کمیتۀ  مجلس، ریاست

). 1957(  ، اسـتکهلم )1955(، ویـن  )1949(، پـاریس  )1947(  دهلـی  در  صـلح   هواداران

  ). 154: 1376مسلمانیان، (

زاده به بسیاري از کشورهاي مختلف جهان، سفرهاي رسمی داشت، از جمله؛  تورسون

دونزي، عـراق، سـوریه، مصـر،    هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، چین، ژاپن، کره، ان

لبنان، یمن، تایلند، برمه، بنگلادش، سـریلانکا، الجزایـر، گینـه، سـودان، چـک، قبـرس،       

سفرهاي او به عنوان فردي ادیـب و  . فرانسه، سوئد، سوئیس، اتریش، کوبا، کانادا، مکزیک

و هاي جهانی او را فـراهم آورد؛ صـلح جهـانی     اجتماعی، موجبات ایجاد اندیشه -سیاسی

هـاي   ها و نیز حضور در عرصـه  هرچندکه در بسیاري از این اندیشه. هاي شرق اتحاد ملت

جهانی، به جهت پیروي از افکار سوسیالیسـتی و بـه عنـوان نماینـدة دیکتـاتوري اتحـاد       

هـاي   نگـريِ ایـدئولوژیک بـود، امـا بـه هـر حـال اندیشـه         سـو  جماهیر شوروي، دچار یک

صلح و دوستی و برابري بود، هرچند به ناکامی انجامید، بشردوستانۀ او که خواهان ایجاد 

  هـاي  همـایش   شـوروي   به همت او با کسب اجازه از دولـت .قابل ستایش و تحسین است

. ، برگـزار شـد   و جـامی   ، حافظ سینا، فردوسی ، ابن رودکی  داشت بسیاري در بزرگ  جهانی

  اي مؤسسـه   چنـین تأسـیس   ر هـم و معاص  آثار ادبا و فضلاي پیشین  و نشر و ترجمۀ  چاپ

او بـه   .رود هـاي فرهنگـی او بـه شـمار مـی      از دیگر فعالیت  فارسی  الخط با رسم  انتشاراتی

ابوالقاسـم  «علاوه بر دوسـتی بـا   . منظور مبادلات فرهنگی و ادبی، بارها به ایران سفر کرد 
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و  »د نفیسـی سـعی «که در آن روزگار مقـیم تاجیکسـتان بـود، در ایـران نیـز بـا        »لاهوتی

 .دوستی و مراوده داشت »نادرپور«

کسـب   المللـی  هاي جهانی خود، چندین جایزة فـاخر بـین   زاده در پی فعالیت تورسون

، نشـان  »کریـل «، نشان »رودکی«، جایزة »جواهرلعل نهرو«المللی  ، از جمله؛ جایزة بینکرد

حیات گفـت و در  سالگی بدرود  66در سن  1977سپتامبر  24او در . »جمال عبدالناصر«

براي پاسداشـت مقـام او    1978دولت تاجیکستان در سال . به خاك سپرده شد »لوچاب«

قـرار داشـت را بـه نـام      -محـل تولـد شـاعر   - »حصار«که در منطقۀ  »ریگر«نام شهرستان 

دانشکدة هنرهاي زیبا و نیز چندین کوچه و خیابان به نام وي . زاده تغییر نام داد تورسون

، »صـدرالدین عینـی  «زاده در ردیـف مفـاخر تاجیـک،     چنـین تورسـون   هم. گذاري شد نام

را از آن خـود   »قهرمان ملی تاجیکسـتان «عنوان  »شیرین شاه تیمور«و  »باباجان غفوروف«

هـاي یـک سـامانی تاجیـک قـرار       کرد و از آن پس تا به امروز تصویر او بر روي اسکناس

  .)301: 1393، 8ج مسلمانیان،( گرفت

هاي مختلف که پـیش ازیـن بـدان     ار او باید گفت به جهت فعالیت در عرصهدربارة آث

هـاي گونـاگون و متفـاوت ادبـی، فرهنگـی، سیاسـی و        اشاره رفت، آثار او نیـز در عرصـه  

شـود؛بیش از   ترین آنها اشاره مـی  اجتماعی شکل گرفته است،که در ذیل به برخی از مهم

عادي و نیز علاقۀ او به ادبیـات فولکلوریـک    ده سال فعالیت خبرنگاري او، مراوده با مردم

از ادبیـات    آثـاري   ترجمـۀ -. شد )1940(  »تاجیک  فولکلوریک  نمونۀ«موجب تالیف کتاب 

بعضـی  . از دیگـر آثـار اوسـت     ادبیات  دربارة شناخت  ادبی  روسیه و نگارش برخی مقالات

ده در آثار خود بـه جایگـاه زن،   زا تورسون اصولاً. ها است دیگر از اشعار او در زمرة عاشقانه

ثر در تربیت فرزنـدان و خـواه   ؤداري زیباروي، خواه مادري مهربان و م خواه به عنوان دل

  .زنی فعال در عرصۀ سیاست توجه بسیار دارد

هایی داسـتانی درحـوزة ادبیـات     هایی آفریده که در آنها با روایت زاده منظومه تورسون

قصد روشـنگري   .)403: 1389یاحقی، (ن غنایی و عاشقانه تعلیمی و البته با چاشنی مضامی

جـا کـه   از آن. ی استسازي جامعۀ خودرا دارد و در تمامی آنها مبلغ افکار کمونیست و آگاه

هاي داستانی اوست، اکنون چنـد نمونـه    شعر مورد مطالعۀ ما در این مقاله نیز از منظومه

، منظومۀ )1939( »دل دلِ زینب«شود؛  هاي منظوم او به ترتیب سرایش یاد می از داستان
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هـاي شـوروي و مهـرورزي نسـبت بـه اتحـاد        دربارة دوسـتی ملـت   )1942( »پسر وطن«

کـه حکایـت عشـق میـان دختـري      ) 1945( »عروس از مسکو«جماهیر شوروي، منظومۀ 

که پس از اولین سـفر شـاعر بـه    ) 1947( »قصۀ هندوستان«روس و پسري تاجیک است، 

  ،ده و گرچه داستان منسجمی نیستهندوستان سروده ش

جـایزة دولتـی اتحـاد    «رود و  جنبۀ روایی دارد،سفرنامۀ منظوم شـاعر بـه شـمار مـی     

سـفرنامۀ  ) 1949( »مـن از شـرق آزاد  «. را نیز براي شاعر به ارمغان آورده اسـت  »شوروي

 -در حـوزة ادبیـات تعلیمـی   ) 1954( »کـش  حسن ارابه«منظومۀ . شاعر به پاکستان است

که شاعر بـا سـرایش    »صدف و حسن«ی دربارة پیشرفت تاجیکستان با چاشنی عشق غنای

اي جداگانه کاویـده   نگارنده، این داستان را در مقاله. آن، جایزة لنین را از آن خود ساخت

ایـن منظومـه کـه    ) 1957( »صداي آسیا«). 148-133: 1392اکبرزاده،  علی: ك.ر(. است

. تان است، براي شـاعر، جـایزة لنـین را بـه ارمغـان آورد     دنبالۀ اشعار شاعر دربارة هندوس

سـاخت،   »جـایزة دولتـی رودکـی   «این داستان که شاعر را برنـدة  ) 1960( »جان شیرین«

دربارة عشق شاعري به همسر، خانواده و وطن است و نیز شوق وافر او بـراي بیدارسـازي   

  . )404-403: 1389یاحقی، ؛ 322،316، 310: 1390: شعردوست( آسیا و آفریقا

هایی را نیز به نظم کشیده که بسیاري از آنها در دوران خود با اسـتقبال   او نمایشنامه

، )1936( »خسـرو و شـیرین  «، )1933( »حکـم «ازجملـه؛ . اند پرشوري به روي صحنه رفته

این شـعر کـه در میـان تاجیکـان از      )1939( »شورش واسع«نخستین اپراي تاجیکستان 

 »واسـع «اري برخوردار است دربارة تاریخ معاصر تاجیک اسـت و  محبوبیت و شهرت سزاو

. نام پیشواي شورشی ناحیۀ کولاب بوده که شکست خورد و در بخارا به دار آویختـه شـد  

مایۀ اصلی ایـن   درون) 1945( »عروس«اپراي . اي در کولاب به نام اوست امروزه نیز ناحیه

استقبال بسیار بـه اپـرا نیـز تبـدیل      بود که به جهت »عروس از مسکو«اپرا همان منظومۀ

نامۀ مشهور است کـه   چنین او داراي چندین فیلم هم). 1944( »طاهر و زهره«اپراي  .شد

حسـن  «، )1957( »مـن بـا دختـري واخـوردم    «هایی نیز از آنها ساخته شده، چـون؛   فیلم

ت اي بـا همـین نـام، پـس از گذش ـ     که با توجه به محبوبیت منظومـه ) 1965( »کش ارابه
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 »از گنـگ تـا کرمـل   « .نامه نیز نوشته، تولید و پخش شـد  صورت فیلم حدود یازده سال به

  .)307-304: 1388 ،موسوي( )1970( »صبح گنگ«، )1967( »با امر دل« )1966-1970(

ایـن نسـل   . رود بندي شاعران تاجیک، از نسل دوم به شمار مـی  زاده در نسل تورسون

روسـیه بـه دنیـا آمدنـد و یـا       1917با انقلاب اکتبر  زمان متعلق به شاعرانی است که هم

، )1980 -1910(زاده  نسلان او چون باقی رحـیم  هم. گذراندند دوران طفولیت خود را می

و حبیب یوسفی ) 1993 -1912(شکر  سعید میر ، میر)1962 -1911(عبدالسلام دهاتی 

بان شـعر فارسـی بودنـد،    قدر که نگاه اینان همان: به قول علیرضا قزوه). 1945 -1916(

حدي با شـعرهاي خلقـی و سوسیالیسـتی خـود، پـل       نگاهبان چراغ لنینی هم بودند و تا

  . )69-67: 1377(پیوند ادبیات تاجیک و شوروي شدند 

  ادبـی   گفت؛ در ابتداي کارِ شاعري او در محیط زاده باید دربارة شیوة شاعري تورسون

،  »جـوهري   ظفرخـان «  ، مثـل  ؛ اکثریـت سـنتّی   شاعر وجـود داشـت    دو دسته  تاجیکستان

و اقلیـت نـوپرداز   »رحیمـی   محمـدجان «و  »میرحیدر سـرور «،  »حمدي  مخدوم  احمدجان«

. کـرد   پیروي  دوم  از دستۀ  تدریج به  زاده تورسون.  »یوسفی  حبیب«و   »پیرو سلیمانی«مانند 

از ابتدا تـا  . 1: کرد  تقسیم  توان می  لهسه مرح  را به  زاده تورسون  دشوار شاعري  درواقع راه

  و از نظر هنري  سطحی  اندکی  معنا و مضمون،  لحاظ  به  هایش ؛در این دوره سروده1930

از   سـتایش   را بـه   و نویسـندگان   ، شاعران نظام حاکم  ؛ که1950تا 1930از. 2. بودند  خام

  آورد، ولی  آمیز روي مبالغه  هاي تایشس  نیز به  زاده کرد، تورسون وادار می  شوروي  حکومت

  مـردم   زنـدگی   خـود را بـا شـرح     کوشـید تـا نظرهـاي     معاصرانش  تکرار سخنان  جاي  به

مردم   بعد نیز بیشتر کوشید علاوه بر خودشناسی  به1950 از .3.کند  خود مطرح  پیرامون

  . )304: 1393، 8ج مسلمانیان،(تاجیک براي بیداري تمام ملل شرق سهیم باشد 

  »از گنگ تا کرمل«منظومۀ داستان 

با آسـیا    صدایی هم«   کمیتۀ  زاده به جاي جاي دنیا، به عنوان ریاست سفرهاي تورسون

اما او پیش از آن نیز با نظارت حکومـت، سـفرهایی بـه     ،آغاز شد 1957از سال  »و افریقا

تمی که بـر ملـل شـرق    ها و مشاهدة ظلم و س دریافت نابرابري. هاي دیگر داشت سرزمین

رفت، با توجه به افکار سوسیالیستی او گویی شاعر را به منادي همبسـتگی و صـلح و    می

ترین آنها پـیش   دوستی مبدل ساخت و موجب خلق آثار بسیاري گشت که برخی از مهم
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و اسـتثمارگر    کـش  زحمـت   دو گـروه   هـا را بـه   گونه اشعار انسـان   او در این. ازین ذکر شد

  . است  اشعار خود قرار داده  کشان دنیا را بنیان اصلی از زحمت  ، دفاع ردهک  تقسیم

مربـوط بـه    -که در جریان سفرهاي خارجی شاعر شکل گرفت-یک سلسله از آثار او 

در جریـان سـخنرانی در همـایش    (هندوستان است که پس از نخستین سفر او به دهلی 

: آفریده شد و با دیگر اشـعار او ماننـد   »قصۀ هندوستان«با  1947در سال ) هواداران صلح

دربـارة بـانوان هندوسـتان و     شعر اخیـر، . به بالندگی رسید) 1948( »دختر مقدس«شعر 

و ) 1951( »مـن از شـرق آزاد  «او در . دوستی میـان مـردم شـوروي و هندوسـتان اسـت     

در سـر  که دنبالۀ اشعار او دربارة هندوستان است، آرمان اتحـاد را  ) 1957( »صداي آسیا«

را نیـز در   »از گنـگ تـا کرمـل   «زاده منظومۀ مورد بحـث ایـن مقالـه     تورسون. پروراند می

در آثار او با موضوع هندوستان، آنچه ذهن شاعر را به خود معطوف . سرود 1966-1970

ویژه از سوي انگلسـتان بـر ایـن کشـور      داشته، غارت و ظلمی است که در آن روزگار، به 

شـده تـا بـا آثـار      ساخته و موجب مـی  یت، شاعر را اندوهگین میاین وضع. رفته است می

شـاعر  . دعوت کند گرانه،هندوان را به استقلال و مبارزه با بیگانگان خواهانه و روشن آزادي

هـایی کـه بهـرة     زیبایی. راند هاي هندوستان سخن می ها و شگفتی در آثار خود از زیبایی

توجـه بـه هندوسـتانبا    . ختی، فقـر و رنـج  غارتگران است و سهم مردم عـادي، تنهـا بـدب   

زاده شکل گرفت امـا بـا    ، در ذهن و زبان تورسون)1947(نخستین سفر او به هندوستان 

هایی که پیش ازین ذکر آنها رفت، نقش این سـرزمین هزاررنـگ در    وجود خلق مجموعه

اشـت،  سال د 55هنگامی که  1966که بیست سال بعد در  اندیشۀ او از میان نرفت تا این

 -1970کرد و سرانجام چهـار سـال بعـد در     »از گنگ تا کرمل«شروع به سرایش داستان 

آن را بـه پایـان رسـاند، کـه در      -که چشم از جهـان فروبنـدد   یعنی هفت سال قبل از آن

  .سطور پیش روي به مختصري از داستان و نیز تحلیل آن خواهیم پرداخت

که اینک بـراي درك   )326-263: 1971، 5زاده، ج تورسون(بیت است  436داستان شامل 

  شود؛ توالی روایت داستانی، ابیاتی برگزیده از آن ذکر و آنگاه تحلیل می

مـن  «: کنـد  آغاز می »پراتپَ«شاعر، داستان را با بیان رشک و حسد نسبت به هندویی به نام

آنگاه او چرایـی  . را دارد »گنگ تا کرمل«که عزم سفر از  .)263: همان( »برم به هندویی حسد می

  :شمارد می در مسکو بر - کرملین-  این رشک را هدف والاي او براي رسیدن به قصر کرمِل
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  میهمــــان در حضــــور لنــــین شــــد
  

  ...نشـــین، آشـــناي دیـــرین شـــد هـــم  
  

ــاگویی  ــا دعــــ ــدویی پارســــ   هنــــ
  

ــه شــخص حــق    ــدل ب   ...جــویی شــد مب
  

  )268: 1971، 5زاده، ج تورسون(    

رشـک شـاعر بـه آن هنـدو بـه خـاطر میزبـانی لنـین و         کند کـه   بیت نخست، آشکار می

- کشد که از عبـادت و پارسـایی   بیت دوم، هندویی را به تصویر می. نشینی با او بوده و بس هم

را  - لنـین  - آرمـانی شـاعر   روي برگردانده، حـق و حقیقـت   - که به زعم شاعر، حقانیت نیست

آن اسـت بـه او    زیـرا بـر  . راند خن میزاده از آرزوي ملاقات با هندو س آنگاه تورسون !جوید می

بـه   »سفر بخیـر «و این دعایی است که تاجیکان به عنوان  )269: همـان ( »سپید بادت راه«: بگوید

  .بخشد می )270: همان( »پیشواي مهاجرین«چنین به او چونان لنین، لقبِ  هم. مسافر گویند

خیـالی او بـا کـوه    گـوي  و هندو پرداخته، گفـت  »پراتپِ«سپس شاعر به شرح داستانِ 

کشـد و از وجـود بیـداد در هندوسـتان، لـب بـه گلایـه         چنین به نظم می را این هیمالایا

  :گشاید می

  آتــــش افروخــــت ظلــــم اســــتعمار
  

ــرار    ــبر و قـ ــت داد صـ ــردم از دسـ   ...مـ
  

ــات   ــهر و دهـ ــاده شـ ــب اوفتـ   در غضـ
  

ــد    ــه گفتن ــات؟  : هم ــات؟ نج ــو نج   ...ک
  

  )272- 271: همان(    

چنـین دعـوت بـه مبـارزة      در مواجهـه بـا بیـداد، هنـدو ایـن      در هیاهوي خشم مردم

  :کند آمیز می مسالمت

ــار  ــتان زنهــ ــد دوســ ــون نریزیــ   !خــ
  

ــزار      ــین بی ــتن، زم ــون ریخ ــه ز خ   ...ک
  

  )273: همان(        

امـا از   .)همـان ( »حرف شیرین، سلاح خـویش کنیـد  «: کند می قهرمان داستان، توصیه 

دیگر سوي به نظر او، با وجود ملایمت و عدم خشونت، مدارایی نیز وجود ندارد و دشمن 

سـویۀ هنـدو بـا کـوه،      هاي یـک  در میانۀ درد دل. )274: همان( »ها شود نابود باید از دیده«

بـال از چنـین بخـت و     فارغ«چنان  شود وهم بال بر بلنداي آسمان پدیدار می تذروي زرین

ناگاه عقابی از راه رسـیده   گیرد که به خود، پرگشوده، اوج می .)275: همان( »بالِشادي و اق

توانـد در   کـه نمـی   »پراتـپ «شـود و   کند اما تذرو در چمنزار پنهـان مـی   قصد شکار او می
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اي درنــده عقــاب بــدفرجام«مواجهــه بــا ظلــم آرام بگیــرد، عقــابِ ناکــام را بــا توصــیف« 

  .کشد کند و زشتی عمل اورا فریاد می سرزنش می .)275: 1971، 5زاده، ج تورسون(

شود که فضاي آن را از ظلـم و تعـدي بـه شـادي و      اکنون داستان دچار چرخشی می

  : سازد عیشی ناگهانی مبدل می

  آدم از زنـــــدگی نگـــــردد ســــــیر  
  

ــدبیر      ــد او تـ ــال جویـ ــه حـ   ...در همـ
  

ــزاداري     ــود عـ ــر بـ ــرف گـ ــک طـ   یـ
  

  ســـوي دیگـــر بـــه عیـــد تیــــاري      
  

  )276: همان(    

در واپسین بیت، که امروزه در میان مردم خراسان نیـز بـه همـین مفهـوم      »تیار« واژة

اکنـون شـاعر، ذهـن مخاطـب را بـه      . رواج دارد، به معنی؛ درست، آماده و فـراهم اسـت  

دهد که هنـدو ناگهـان بـا مراسـم      توضیح می دهد و هاي دیگري از زندگی سوق می جلوه

 ـ دسته) عروسی( »طُوي« شـب  «زاده، آن را  تورسـون . شـود  غـافلگیر مـی   انیجمعی و خیاب

که بر اسـاس فرهنـگ هنـدیان،    - شمارد و این جشن را می ).همان( »خوشبختی عروسان

بـا شـور و اشـتیاق و در نهایـت شـادي و       -ها و مطربانی سوار بر آنها همراه اسـت  با فیل

زیبـاروي آنـان   چنان به وصف نوعروسـان و همراهـان    آنگاه آن. کشد به تصویر می هلهله

جد و سیاسـی،   هایی بسیار به هندو در میانۀ دغدغه »پراتپ«رسد  پردازد، که به نظر می می

زاده ابیـات بسـیاري    مدهوش شده، گویی هدف غایی خود را فراموش کرده، زیرا تورسون

  : دهد را به توصیف این عروسی اختصاص می

  از قضــــا در ماشــــینه، رويِ عــــروس
  

 ــ    ــمع در فــ ــد شــ ــود ماننــ   انوسبــ
  

ــته   ــه بنشســ ــویش دوگانــ   از دو ســ
  

  ...هـــاي نورســـته  بتّـــه مثـــل گـــل   
  

  )277: همان(    

عـروس،  ) ماشـینِ ( »ماشینۀ«که چهرة پرطراوت و تابناك نوعروسان را در  شاعر، پس از آن

عروس کـه در   »دوستانِ«یا همان  »دوگانه«. پردازد دوشانِ او می کند، به وصف ساق توصیف می

مانند، او را با رقص و آواز تـا منـزلِ دامـاد همراهـی      هاي نورسته می بوته لتوصیف شاعر، به گ

  :کنند، گویی صداي خلخال پاهایشان، نویدبخشِ روز عروسیِ خودشان است می

ــال    ــد خلخـ ــدا دهـ ــد و صـ ــا نهنـ   پـ
  

  ...رسـی بـه روز وصـال    که تـو هـم مـی     
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  دیــــار پــــا نهنــــد و زمــــین کهنــــه
  

  ...شــــاد از دختــــران شــــود بســــیار  
  

  )282- 281: 1971، 5زاده، ج ورسونت(    

  :اند هایی از گل بر گردن آویخته دوش، به رسم هندیان، حلقه عروسان و دختران ساق

  زده گــل را همــه بـــه نرمــی گـــوش   
  

  ...سري بـر قـد و یـک سـرش بـر دوش       
  

  )همان(    

شوند تا بـه خانـۀ بخـت رونـد و شـاعر کـه اسـتاد         نوعروسان از مادران خود جدا می

  :کند جزئیات است، از وصف اندوهمادرانِ ایشان نیز فروگذار نمیتوصیف 

  مــــادرش بــــود در بــــرش حیــــران
  

ــان      ــرِ مژگـ ــر سـ ــک بـ ــرة اشـ   ...قطـ
  

  )همان(    

بـه مسـیر   . نهـد  هـا را پشـت سـر مـی     هـا و پـایکوبی   قهرمان داسـتان مـا، شـادمانی   

نشیند که؛  تگو میرسد و با او به گف جوییِ خود ادامه داده تا به رودخانۀ گنگ می حقیقت

  :و دعوت زمین چنین است »گوش کن دعوت از زمین آید«

ــدم   ــه زود فرزنــ ــد کــ ــوت آیــ   دعــ
  

ــدم     ــن از بنـ ــا کـ ــا رهـ ــز از جـ   ...خیـ
  

ــد    ــوش آم ــه گ ــدا ب ــون ن ــین چ   از زم
  

ــد     ــه جــوش آم ــا ب ــدن، خــون م   ...در ب
  

  )284- 283: همان(    

فـراداده، نـاگزیر از    گوید که او به نداي زمـینِ هندوسـتان گـوش    ، به گنگ می»پراتپ«

آنگـاه  . گویی سـرزمین او در بنـد اسـت و از وي یـاري جسـته     . جوي حقیقت استو جست

جـوي  و طـور کـه در جسـت    هنـدو همـان   .پوید کند و در پیِ اقبال، ره می آرزوي آزادي می

پیماید و بر آن است دعوت زمین را اجابـت کنـد، از    آزادي و بخت سرزمین خویش راه می

کف به کـف مانـده و دعـا    « :ۀ گنگ دو دست دعا را به سوي هیمالایا دراز کردهکنار رودخان

کـوه پرداختـه    گو با این رشتهو چون ابتداي داستان، به گفت دوباره هم .)285: همـان ( »کردیم

  :دهد و ادامه می )همان( »خیز از جا و رهنمایی کن«گوید؛  بار به جاي گلایه، به او می اما این

  نمایــــان کــــن قــــدرت خــــویش را
  

  ...مشـــکلات وطـــن، تـــو آســـان کـــن  
  

  )286: همان(    

را بـر هندوسـتان   ) همـان ( »زودتر آفتاب استقلال«خواهد تا  آنگاه پراتپ از هیمالایا می

جـویی   او اکنون در مسـیر حقیقـت  . بازگشاید )همـان ( »در به سويِ جهانِ آزادي«بتاباند و 
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  :گیرد خود، تصمیم قاطع به سفر می

  شــد کــه در ســفر باشــیم   وقــت آن 
  

ــیم      ــاخبر باشـ ــر بـ ــن دهـ ــا ازیـ   ...تـ
  

ــان  ــا ببیـــــنم چگونـــــه آدمیـــ   تـــ
  

ــان    ــد آسـ ــویش را کننـ ــکل خـ   ...مشـ
  

  )289 - 287: 1971، 5زاده، ج تورسون(    

که یـک   درحالی« »عبیداالله«و  »االله برکت«هندو با تنی چند از دوستان دیرین، از جمله 

مقصـد  «مقابـل هیمالایـا تعظـیم کـرده، بـه       نوشند، در می )290:همان( »کف از آب گنگ

 »وار گاه لنگان و گـاه لاچـین  / گاه پاي پیاده، گاه سوار«. )همان( »دلی و برابري برادري، یک

چنـان اسـت کـه     مخـاطرات راه آن . روند یعنی آهسته و پاورچین، پیش می. )291: همان(

وطـن بـه ایشـان،    امـا از دیگـر سـوي، گـویی      ،تازد گویی مرگ در تعقیب آنان پیش می

همه دم در خیال «: که کند بخشد زیرا توصیه می هاي سخت را می جسارت عبور از مهلکه

چنین ایـن مسـافران حقیقـت، سـفر      هم. )293: همان( »پی آزادي وطن باشید/ من باشید

تـا اینکـه   ). همان( »دانند دعوت مردهاي میدان می«و  )همان( »دعوت شهیدان«خویش را 

 )همان( »حد استعمار، حد ظلم و تعدي و آزار«رسند که شاعر آن را  ان میبه مرز هندوست

سـرزمین افغـان، وادي   «خوانـد و پـس از ابیـاتی در مـذمت نـابرابري و اسـتعمار بـه         می

پادشـاه افغـان، دوسـتی    . )296 :همان( »االله با امان«پراتپ  .رسند می. )295: همان( »نامداران

ندوستان و دیگر ممالک شرقی را به اتحـاد و دوسـتی علیـه    جا مردم ه کند و از همان می

خـوار یکـدگر    همـه غـم  «: کند، به این امید که ملل شرق استعمار جهانی غرب دعوت می

  . )297:همان( »ایمن از خوف از خطر باشند/ باشند

نویسد تا او را نیز در  اي به پادشاه روس می آنگاه پراتپ با متحدان جدید خویش، نامه

  : تحاد، همراه سازد، امااین ا

ــد   ــه را بردنــ ــورگ نامــ ــه پترزبــ   بــ
  

ــپردند     ــاه بســ ــه شــ ــدانم بــ   ...قاصــ
  

  خبــــر آمــــد کــــه پادشــــاه کبیــــر
  

ــیر      ــت اسـ ــوده اسـ ــدان را نمـ   ...قاصـ
  

  )299: همان(    

اکنـون مـرد   . )همـان (رفت اما امید من برباد / رود از یاد از نظر پراتپ؛ این خیانت نمی

گـر  / تا بـه آن مـرد، عـرض حـال کنـد     «جوید؛  را می) 300( »دان مردي حال«جو  حقیقت
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بـا همـین، آمـالِ دور و دراز، بـا      .)301: 1971، 5زاده، ج تورسـون ( ».ال کنـد ؤال آیدش سؤس

در . شـود  راهـی کابـل مـی    »مـزار شـریف  «دیده، از  کاروانی شتر، به همراه ساربانی روزگار

 »شاه روسیه سرنگون شده اسـت « :دهدکه به او مژده می هاي پرخطر، ساربان کشاکش راه

آنگـاه   )همان( »لنین آموزگار و رهبرشان«گر شده،  ، بیرق سرخ کمونیسم جلوه)303: همان(

دل او «، )همـان ( »به همه دردها دوا بوده اسـت «: شود هاي پرشمار از لنین آغاز می ستایش

قـدرت و بقـا داده    فعله را/ به دهاتی زمین و جا داده است« ،)همان( »پر ز مهر خلق جهان

در بیت اخیر به معناي کارگر است که ایـدئولوژي سوسیالیسـم    »فعله« .)304: همان(است 

  .بر دفاع از این صنف بنا شده است و در این منظومه نیز بارها به ایشان اشاره رفته است

گیرد با گـذر از رود پـر مخـاطرة جیحـون، راه مسـکو را در       اکنون پراتپ تصمیم می

او نخسـتین  . دیـدار کنـد   -به زعم شاعر، این منجی عالم بشـریت  -ته و با لنینپیش گرف

بـه   .)305: همـان ( »پتک و داسند اتفـاق بـه هـم   «بار، تنها با نگریستن به پرچم روسیه که 

پیشـواي  «شـود و او را   پراتپ در ذهن خود میهمان لنـین مـی   !برد حقانیت ایشان پی می

: همـان ( »رسـانم پیـام هندسـتان    مـی / شواي روي جهانبه شما پی«: خواند می »رويِ جهان

پیش از پیوستن این منطقه به انقـلاب کمونیسـتی   -سپس نگاهی معنادار به بخارا  .)307

آتش انـدر  / شهر در بین خون و آتش بود«افکند و  می -)310: همان( »که ظلم و ظالم بود«

در این هنگامـۀ بیـداد و   ) مانه( »آمد بوي مرگ از مناره می«: نیز )همان( »دل جفاکش بود

پسر هشـت  «: شود سفر می ستم، پراتپ که با قطار عازم مسکو است با کودکی از بخارا هم

کـرده تکـرار   «اسـت،   )همان( »پیش ملّا غلام حلقه به گوش«که  )311: همان( »سالۀ قشلاق

و امیـد  اسـت   )همـان ( »گول و بی خبـر «اي  ، به زعم شاعر، بچه)313: همان( »جزو قرآن را

لنین آید سـتم شـود بـر    «: سازيِ او تنها لنین است و بس که جو براي آگاه مسافر حقیقت

جـوي  و زیرا آن کودك نیز، چون هندوي داسـتان مـا، خـود، در جسـت     .)314 :همان( »باد

اکنـون   .)315: همـان (جویـد   هاي مشقِ شعر خود می وجود لنین است و او را چونان قافیه

ه و چـون پـیش ازیـن نیـز، ایـن شـهر را دیـده اسـت، ناخودآگـاه          هندو به روسیه رسید

  :بندد هایی معنادار در ذهن او نقش می مقایسه

  دیــد روســیه چــون دگــر شــده اســت
  

ــت     ــده اس ــارگر ش ــرد ک ــرش م   ...رهب
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ــو اداراه  ــلوب نــ ــد اســ ــی  دیــ   کنــ
  

  ...کنـــی راه بـــر درد خلـــق چـــاره    
  

  )317: 1971، 5زاده، ج تورسون(    

لنین و همراهان، . )319 :همان( »آوازِ مرحبا«هندوان، با خوشامدگویی و نفرة  جمعِ شش

در کـدام  «: پرسـد  اکنون لنین که با فروتنی در کنار آنـان نشسـته، مـی   . شوند گرم می دل

پراتپ با تسلط به زبان انگلیسی، شروع به . )320: همان( »گو بود آسان؟و زبان، با شما گفت

و  )همـان ( »خـالق المعنـی زمـان   «، )همـان ( »اهـی جهـان  د«او را . کنـد  ستایش لنـین مـی  

 »محـوِ خویشـتن  «که هنـدوان را   آنگاه لنین درحالی. خواند دهندة رنجبران جهان می بهره

  :شوند گوید که آنان غرق شادي و امید می ساخته، سخنانی می )همان(

  مــــا طرفــــدار اتحــــاد اســــتیم   
  

ــتیم      ــژاد اســ ــه نــ ــاد همــ   ...اتحــ
  

  دآســــیا مبــــارك بــــا   مســــتقل
  

ــاد     ــیاي نوبنیــ ــاد آســ ــده بــ   ...زنــ
  

  )همان(    

 »خانۀ عـادي و فقیرانـۀ  « شاعر که پس از بازگشت پراتپ به هند، به دیدارش شتافته،

دارد،  )همـان ( »نه زن و نه یگـان پرسـتاري  «که  درحالی. کند او را توصیف می. )321: همان(

سـت   ه تقسـیم مفـت داده  کرد/ ملک و املاك را به دهقانان«هاي لنین؛  آموزه تأثیرتحت 

چنـد جلـد کتـاب    «از اموال دنیا تنها بـراي او یـک میـز، صـندلی عـادي و       و )همان( »آن

شاعر از این دیدار خرسند است زیـرا هنـدو در نوشـتۀ    . باقی مانده است) همان( »اجدادي

  :خویش نام او را درج کرده و نیز

ــی ــک  مـ ــاعر تاجیـ ــه شـ ــد کـ   نویسـ
  

  ...بــود مهمـــان وي بـــه دل نزدیـــک   
  

  )323: همان(    

به وعدة خـود عمـل   . نوازي اوست از دیگر سوي، شاعر نیز که مرهون لطف و میهمان

صـرف کـرده، بـه نظـم      .)325: همـان ( »عمر خود را به راه استقلال«کرده داستان او را که 

اکنـون کـه زمـان وداع رسـیده،     . را نیز گفته اسـت  )همان( »وصف لنین مهربان«کشیده، 

گویـد و داسـتان بـه     او را بدرود مـی  .)326: همان( »اي رفیق عزیز، باز بیا«: ۀپراتپ با جمل

  .رسد پایان می
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  »از گنگ تا کرمل«منظومۀ نگاهی تحلیلی به 

جو ارائه کرده که از ظلـم و بیـداد غـارتگران     شاعر در ابتدا تصویري از پراتپ حقیقت

خـو   گـرا و نـرم   فردي اخلاقاو در داستان، . است هندوستان به تنگ آمده، در پی حقیقت

. ورزد فردي که در راه مبارزه با ظلم و بیداد، از اعمال خشونت نیـز خـودداري مـی   . است

عـدالت  -گرایانـۀ آن  در راه استحقاق عدالت براي هندوستان و نیز در نگاه آرمان ،بنابراین

بـا  درپی ناجیی است که تمام این اصـول انسـانی و اخلاقـی را رعایـت کنـد تـا        -جهانی

اي  گونـه  شاعر در میانۀ داستان، پیش از ظهور لنین، به. معیارهاي او مطابقت داشته باشد

کشد که با آسودگی مشغول پرواز اسـت امـا بـه     بال را به تصویر می نمادین، تذروي زرین

برابـر ظلـم سـکوت اختیـار      کند و پراتپ که هرگـز در  ناگاه عقابی خبیث به او حمله می

واضـح اسـت کـه تـذرو نمـاد      . دهـد  ذرو شتافته، عقاب را فراري مـی کند، به کمک ت نمی

اند و عقاب نماد ظالمـان و حاکمـانی    بال سرگرم زندگی خویش هایی است که فارغ انسان

از طرفـی در ایـن   . نگرنـد  زنند و به مردم به چشم طعمه مـی  که این آسایش را برهم می

  .شده است تأکیدستیزي پراتپ  قسمت از داستان، به روحیۀ ظلم

کنـد، داسـتان    جویی خود به مراسم عروسی برخورد می وقتی پراتپ در مسیر حقیقت

از حوزة ادب تعلیمی به غنایی چرخشی هنرمندانه پیدا کرده، مخاطب بـه جـاي فضـاي    

جوید، با فضـایی شـاد و    مغموم و مملو از خفقانی که پراتپ اسیر آن است و راه چاره می

این بخش از داسـتان، یـادآور منظومـۀ دیگـري از     . شود جه میلبریز از رقص و هلهله موا

 سالگی سـروده  43است که شاعر آن را در ) 1954( »کش حسن ارابه«زاده به نام  تورسون

. هاي تعلیمی، عشق صدف و حسن را به تصویر کشیده اسـت  این داستان با دیدگاه. است

، در مـدت زمـان چهارسـالۀ    »از گنگ تـا کرمـل  «اما اکنون، شاعر هنگام سرایش منظومۀ 

سال از عمر خود را سپري کرده است و حتی هنگامی که قصـد   58-55سرایش آن، بین 

توصیف مراسم عروسی را دارد، قلم او در مقایسه با داستانی که ذکر آن رفت، آن شـور و  

سالی را ندارد و شاعر بدون ذکر ماجرایی عاشقانه کـه معمـولا سـبک اوسـت،      شوق میان

کوپی مردم خیابان و  نوازي و زیبایی عروسان، پاي توصیف فضاي شاد عروسی، دل تنها به

ایـن بخـش اگرچـه فاقـد     . کنـد  دوشان زیباي عروس بسنده مـی  فریبی و طراوت ساق دل

کنـد کـه    زده و درگیر می قدر پراتپ مسافر را هیجان داستانی گذرا و عاشقانه است اما آن

اجتماعی داستان را  -ه شده، براي مدتی روند سیاسیمخاطب نیز با شور و شعف او همرا
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زد کنـد حتـی بـا وجـود      گویی شاعر قصد دارد به خواننده گـوش . سپارد به فراموشی می

در ایـن بخـش،   . ها و بیدادها نیز زندگی جریان طبیعی و گـاه شـادمانۀ خـود را دارد    رنج

انـد و امیـد بـه     و جـوانی هاي پیش روي که مملو از شـادابی   امید به آینده، امید به نسل

  .زند بخش زندگی موج می هاي شادي جلوه

چـون گنـگ بـه گفتگـو      هاي دیگري از داستان، پراتپ با عناصر طبیعت، هم در بخش

گویی سرزمین او که در بند است، نـداي  . داند نشسته، دلیل سفر خود را دعوت زمین می

هیمالایـا مشـورت کـرده از او    خواهـد و یـا بـا     فریادخواهی سرداده و از پراتپ یاري مـی 

پردازي شاعرانه در پی القـاي ایـن تفکـر اسـت کـه سـفر        شاعر با خیال. گیرد مشاوره می

بلکـه زمـین و زمـان او را بـدین مهـم       ،خواهانۀ پراتپ به خواست شخص او نبوده عدالت

  .رود اند و این امر فراتر از یک نیت و تصمیم فردي به شمار می واداشته

اجتمـاعی   -خط مشی سیاسـی  تأییددر افغانستان،  »االله امان«پراتپ با  هنگام مواجهۀ

سـلطنت  (االله خان غازي  در آن روزگار، امان. این حاکم افغان از سوي شاعر، مشهود است

طلب و نوگراي افغانستان بـود کـه در آن کشـور، بـه      پادشاه مشروطه) 1929 -1919از 

سـیس مـدارس عـادي و عـالی،     أت: ملـه اصلاحات تجددخواهانۀ بسـیاري پرداخـت، از ج  

استخدام معلمان و متخصصان خارجی، توجه خاص بـه تعلـیم زنـان، اعـزام دانشـجویان      

االله خـان کـه در سـال     اصـلاحات شـاه امـان   . ویژه دانشجویان دختر به خارج از کشـور  به

هــاي اجتمــاعی و فرهنگــی انجــام شــد بــه واکــنش عناصــر ســنتی و   در زمینــه 1923

گیـري از   او را به کنـاره  1929نجر شده، پس از یک جنگ داخلی، در سال کار م محافظه

   .)50-45: 1372رضایی، (سلطنت وادار ساخت 

مخصوصا بـه  . دهد شاعر، تصویري سیاه و استبدادي از روسیۀ پیش از انقلاب ارائه می

ر کند امـا ناگـاه خبـر ظهـور لنـین، چرخشـی امیدوارانـه د        بیداد تزار در بخارا اشاره می

کنـد   در بخشی نمادین از پسرکی حلقه به گوشِ ملّاي ده یاد می. سازد داستان پدیدار می

ایـن  . شـمارد  و ناآگاه از فجایع استعماري روزگار خود مـی  »خبر گول و بی«که شاعر او را 

پسرك، گویی نماد نسل آینده است که به زعم شـاعر در چنگـال افکـار سـنتی و دینـی      

دیدگاه سوسیالیستی و تضاد شاعر . خبر پرورش یابد و از همه جا بی گرفتار آمده تا ناآگاه

اما شاعر که به آینده امیدوار است، در . با دیانت نیز در این بخش از داستان مشهود است
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قطاري که گویی نماد جریانِ پیشرفت و حرکت رو به جلوي جامعـه اسـت، پراتـپ را بـا     

بـه زعـم   (است که پسرك، بندهاي تعصـب   مل آنأنکتۀ قابل ت. سازد سفر می پسرك هم

جو گشته و او نیز در پی لنین، تن به سفر داده، اکنـون در قطـار،    را دریده حقیقت) شاعر

  .را در دست گرفته با شوق مشغول مطالعۀ آن است -که نماد آگاهی است- کتاب

حتـی  . شـمارد  پراتپ سرانجام به سوسیالیسم و لنین رسیده او را ملجـا خـود برمـی    

پیش از دیدار با لنین، همین که بر پرچم روسیۀ پس از انقلاب بلشـویکی، نقـشِ داس و   

بینـد، بـه حقانیـت     چکش را به عنوان دو نماد کشاورزي و کارگري در کنار یکـدیگر مـی  

ناپذیر  اي وصف گونه که شور و شوق او بهگام ملاقات با لنین، علاوه بر آنهن! برد می آنان پی

. گویـد  ه، به عنوان فردي متجدد با لنین به زبان انگلیسی سخن مـی به تصویر کشیده شد

در واقع مواضع لنین، که سخن از اتحاد شرق در برابـر غـرب اسـت و پراتـپ آنهـا را بـه       

هـا سـفرهاي    او با همین انگیـزه . زاده است هاي میرزا تورسون شنود، آرمان گوش جان می

. ز جمله هندوسـتان آغـاز کـرده اسـت    هاي دیگر ا سیاسی و حکومتی خود را به سرزمین

تنهـا بـه عنـوان یـک      زاده نـه   باید گفت از همان ابتـداي داسـتان نیـز موضـع تورسـون     

جاي کلام او شـیفتگی بـه    قدم و وفادار آشکار است، بلکه از جاي سوسیالیست بسیار ثابت

افی گونه که در ابیات فوق مشهود است، نام لنـین همیشـه بـا اوص ـ    همان. تراود لنین می

کـه قلـبش   زمینی چون؛ درمان تمـام دردهـا، آن  آمیز همراه است اوصافی فرا بسیار مبالغه

مالامال از مهر مردم عالم است، کسی که باعث بقاي کارگران عالم شده، لنینـی کـه گـاه    

خـالق المعنـی زمـان،     و اوصـافی چـون؛ داهـی جهـان،    ! آمدنش بیداد به باد رفته اسـت 

مرد میدان، نیک آیین، انسـان پربهـا، لنـین مهربـان و لنـین      دهندة رنجبران جهان،  بهره

بود شاعر، نـام ایـن    شاید بهتر می. واقع کمترین تعریف و تمجید شاعر از اوست آزاده، در

چون و چرایی که براي  ، با توجه به شیفتگی و تقدس بی»از گنگ تا کرمل«اثر را به جاي 

مایـۀ اصـلی را    صـورت حـق مطلـب و درون    در ایـن . نهاد می »نامه لنین«لنین قائل است، 

همچنین باید توجه داشت که او سرایش این منظومـه را در سـال   . بیشتر حفظ کرده بود

این سال مقـارن بـود   «. آن را به چاپ رساند 1970آغاز کرد اما چهار سال بعد در  1966

کوهمند و کـه هـر سـال بسـیار ش ـ    -)12تـا،   زاده، بی تورسون: ك.ر( »سالگی لنین با جشن صد

زاده نیز به همین مناسبت آن را به ایـن جشـن    و تورسون -شد همراه با مبالغه برگزار می

گویی شاعر، این چهـار سـال را بـا شـکیبایی پشـت سـر نهـاده تـا در         . ملی تقدیم نمود
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  .مناسبتی خاص و ارزشمند آن را عرضه کند

گذشت که  الین می، هفده سال از مرگ است)1970(از دیگر سوي، هنگام چاپ کتاب 

مقارن بـا مـرگ اسـتالین دورة نـرمش      1953با پایان یافتنِ دیکتاتوري استالینی از سال 

زاده به سرایش داستان همـت   اي که تورسون دوره ،بنابراین. خورشچفی نیز آغاز شده بود

، هـر دو در دورة  )1970(و نیز زمانی کـه آن را چـاپ و منتشـر نمـود     ) 1966(گماشت 

پرسـتی   گرایی در سوسیالیسم، افول شخص دوران عدم افراط. فت ر شمار میخورشچف به 

چنـین   بایست فضاي حاکم برداسـتان نیـز ایـن    می قاعدتاً. هاي نسبی و آغاز دوران آزادي

بلکـه   ،کنـد  درصورتی که حال و هواي داستان نه تنها چنـین دورانـی را القـا نمـی    . باشد

بوط به دورة چاپ اثر نیست، پررنگ و گـاهی زننـده   مر پرستی که ابداً گرایی و لنین افراط

هـاي اوایـل پیـروزي     گویی اثر مربوط به سال. سازد توجه مخاطب را به خود معطوف می

هنوز نقاب از چهره برنگرفته، چهـرة خشـن و البتـه     1917انقلاب است که انقلاب اکتبر 

نیـز بیـانگر همـان    البته داستان منظومـه  . استبدادي محض خود را نمایان نساخته است

دوران است زیرا پراتپ هندو، به تازگی در مسیر ایجاد اتحاد از مسکو یاري خواسته اما با 

در بسته و عدم همکاري و حتی خون و خشم مواجه شده که پس از مدتی نوید پیـروزي  

بـر مـا معلـوم نیسـت شـاید ایـن       . سوسیالیسم و رهبري لنین به گوش او رسـیده اسـت  

و نخسـتین سـفر شـاعر بـه      1947هـاي   اي ناتمام، حاصـل حـدود سـال    هگون  منظومه به

اي سفارشـی، مصـادف بـا     گونـه  هندوستان بوده اما به هر دلیل ناتمام مانده و سرانجام به

جشن صدسالگی لنین، کامل و چاپ شده است زیرا اثر، درنهایت ستایش لنین و به طور 

حتـی  . ار افول چراغ لنینیسـتی اسـت  اي سروده شده که روزگ کلی سوسیالیسم، در دوره

رود کـه امیـد بـه رجعـت شـکوه و ابهـت        روزگار دیکتاتوري استالینی نیز به شمار نمـی 

  . سوسیالیسم وجود داشته باشد

شخصیت لنین به عنوان یک سیاستمدار و رهبـر کاریزماتیـک صـاحب نفـوذ، جـاي      

ي او ماننـد هـر رهبـر    سخن بسیار دارد که در این اندك، مجال آن نیست، اما به هـر رو 

یعنـی در  . مآبی یافته اسـت  هایی از فرازمینی و مقدس ایدئولوژیک و قدرتمندي که جنبه

هـا فـرود آمـده و از تمـامی      روزگار خود، قابل نقد نیست، گویی چونان منجی از آسـمان 

ویـژه   به شـهادت تـاریخِ کشـورهاي اسـتبدادي، بـه      معمولاً. عیوب زمینیان، برکنار است

 نهـد، قطعـاً   ژیک، سیاستمداري که پس از چنین فردي پاي به عرصۀ حکومت میایدئولو
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چـون اسـتالین، راه دیکتـاتوري     او ناگزیر هم. فاقد پشتوانۀ کاریزماتیک رهبر نخستین است

گیرد، اما استبداد محض تا جایی مجالِ عرضه و خودنمایی دارد زیـرا   محض را در پیش می

همین است که خورشـچف نـاگزیر بـه نـرمش و عـدول از      . دتاب جامعه بیش از آن را برنمی

سـادگی   زیـرا بـه  . جستن از استبداد استالینی است پرستی دوران لنین و نیز دوري شخصیت

دریافته اگر همان مواضع را پیش بگیرد، با فروپاشی حکومت اتحاد جماهیر شـوروي رو بـه   

شی اتحاد سوسیالیسـتی ایـن   در واقع نرمش خورشچفی، چندین سال، فروپا. رو خواهد بود

کشور را به تعویق افکند، هرچند که سرانجام گریزي از آن وجود نداشـت و ایـن اتفـاق در    

زاده در فضاي خروشچفی، اثـري را خلـق کـرده     به هر روي، میرزا تورسون. روي داد 1991

 گویی همه زمانـه دگرگشـته امـا   ! پرستی دارد حال و هواي لنینیستی و شخصیت که کاملاً

هـاي   شاعر هنوز در حال و هـواي دوران پیشـین، دورانـی کـه بـراي او افتخـارات و مـدال       

  . کند پردازي و زندگی می زند، خیال بسیاري را رقم زده، قلم می

  

  گیري نتیجه

، »قهرمـان ملـی تاجیکسـتان   «زاده شاعر پرآوازة تاجیـک، دارنـدة لقـب     میرزا تورسون

ول رایج کاغذي این کشور، قابـل مشـاهده اسـت،    کسی که امروزه نیز تصویر او بر روي پ

او در ایـن  . را آفریـده  »از گنـگ تـا کرمـل   «آثار منظوم و منثور بسیاري از جمله منظومۀ 

چون بسیاري دیگر از آثار خود به ستایش نظام سوسیالیستی اتحاد جمـاهیر   منظومه هم

به نظم کشـیده   که این داستان در دورة حکومت خورشچف با این. شوروي پرداخته است

پرستی در ادب تاجیـک   شده و در این دوران، افول دیکتاتوري و نیز پایان دورة شخصیت

چون دوران اوج آغـازین سوسیالیسـم یعنـی ابتـداي پیـروزي انقـلاب        بوده اما شاعر، هم

هـاي   چنان پرچم شیفتگی به لنین را در دست دارد، با شـوقی وافـر از آرمـان    ، هم1917

ایـن  . کند کند و سرانجام نیز آن را به جشن صدسالگی لنین تقدیم می یلنینیسم دفاع م

رسد که حتی باید گفت این داستان به جـاي عنـوان    شیفتگی تا حدي پررنگ به نظر می

مرتبـه بـا    28بیتی، نام لنین  436در این منظومۀ . است »نامه لنین«کنونی، سزاوار عنوان

مرتبـه   17به عنوان قهرمان داستان، تنهـا   »اتپپر«که نام  عشقی وافر تکرار شده درحالی

یـاد   »هنـدو «و  »راجـه «هاي عامی چـون  به کار رفته است و در بسیاري از موارد از او با نام

  .شده گویی قهرمان واقعی پراتپ نیست بلکه لنین است و بس
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هفت سـال پـس از اتمـام     و حدود سروده 58 -55او داستان را در دوران بین سنین 

از این روي آن شور و شوقی که در بیان ماجراهـاي  . ن بدرود حیات گفته استسرایش آ

خـورد،   عاشقانه در اوست و در اغلب آثار او اعم از نظم و نثر، روایتی از عشق به چشم می

هـا و   ها، رقص در این داستان وجود ندارد و شاعر به توصیف یک مجلس عروسی با هلهله

  .داستان عاشقانه خبري نیستهاي بسیار بسنده کرده از  شادي

بسیاري از نمادهاي موجود در داستان؛ چون تذروي که آسوده مشغول پرواز اسـت و  

جو با او کـه نمـاد اسـتعمارگران     رود و یا عقاب ستیزه هاي جامعه به شمار می نماد انسان

 خبرِ اهل بخارا که تحت تعلیم و اختیار ملاي روستاسـت و  است، یا پسرك از همه جا بی

بـر   تأکیـد به زعم نویسنده، نماد ناآگاهی و گرفتاري در چنگال تعصب است، در راسـتاي  

سـرانجامِ داسـتان یعنـی    . هاي شاعر اسـت  ی از آرمانئحقانیت سوسیالیسم و درواقع جز

، که )اي نیز با همین عنوان سروده است که شاعر منظومه(تحقق یافتن آرمان اتحاد آسیا 

ا پیروي از لنین محقق خواهد شد، آرزوي خود شاعر است کـه  بر اساس داستان مذکور ب

او را سالیان درازي البته به عنوان نمایندة حکومت اتحاد جماهیر شوروي، بـه سـفرهایی   

  .جهانی به جاي جايِ کشورهاي جهان، از جمله هندوستان، واداشته است

اري از آنهـا بـه   کـه مقـد  - ها در وزن و قافیـه  با وجود برخی کاستی زاده شعر تورسون

هـاي بسـیاري اسـت     ها و تصویرآفرینی داراي هنرمندي -گردد شیوة تلفظ تاجیکی بازمی

چـون بسـیاري از    که نباید آنها را نادیده انگاشت اما از دیگر سوي؛ خوب یا ناخوب، او هم

کـه چـرا از ظلـم دیگـر     لبستۀ نظام سوسیالیسـتی اسـت و این  تاجیک د-شاعران شوروي

دهد اما از نفس دیکتاتوري بودن نظامی کـه پیـرو آن اسـت،     کوه سر میهاي دنیا ش جاي

که داسـتان مـورد مطالعـه را     ویژه این به! مل بسیار داردأورزد، جاي شگفتی و ت غفلت می

هنگــامی رقــم زده اســت کــه ســالیان درازي از آغــاز انقــلاب و روزگــار لنــین گذشــته،  

سیاري سیماي واقعی نظامی که ادعـاي  هاي آغازین انقلاب فروکش کرده، تا حد ب هیجان

  .برابري و عدالت جهانی را شعار خود ساخته بود نیز آشکار شده است

  

  نوشت پی

  .148-23: 1958منیازوف، : ك.براي مطالعۀ بیشتر درخصوص شعر عینی ر. 1



   115 / اده زهتابمرجان علی اکبرز؛ ...از گنگ تا «منظومۀ داستانی  تحلیل 

  منابع 

  .فرهنگ سیاسی، تهران، مروارید) 1357(آشوري، داریوش 

ترجمۀ سعید عبانژاد و محمود عبادیـان، تهـران،    ی در تاجیکستان،ادبیات فارس) 1372(بچکا، یرژي 

  . المللی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین

علی، مسکو، ادارة نشـریات   گلچین اشعار، با کوشش کمال عینی و لایق شیر) تا بی(زاده، میرزا  تورسون

  .پروگرس مسکو

 »)م18702015(روشـنگري تـا اسـتقلال     از: کبندي شعر معاصر تاجی دوره« )1397(خدایار، ابراهیم 

  .2145 ، صص5ماره نقد و نظریۀ ادبی، دانشگاه گیلان، ش نامۀ فصل

  .قصۀ مرغ سمندر؛ سرگذشت ادبیات تاجیک در دوران شوروي، مشهد، مهریز )1391(االله، بهروز  ذبیح
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  .69-64ص، ص22شماره 

، شماره نامۀ آشنا، سال اول ماه »زاده شاعر تاجیک، میرزا تورسون« )1371(مسلمانیان قبادیانی، رحیم 
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  . 305-301 ص، ص8اسلام، به سرپرستی محمد کاظم موسوي بجنوردي، ج

شعر و زندگی شعراي تاجیکستان در قـرن بیسـتم   : از ساقه تا صدر) 1388(موسوي گرمارودي، علی 

  . تهران، قدیانی
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  .249-235 ص، ص23، شماره دوشنبه

مـروري بـر تـاریخ    (زدایـی   ادبیات تاجیک از انقلاب اکتبر تـا دورة اسـتالین  «) 1368(هیچینس، کیت 
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